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Abstract 

1-Introduction 
According to the Twelver Shia belief, absolute guardianship belongs 
first and foremost to God Almighty, and this guardianship is manifested 
in the prophets and Imams. Divine guardianship is divided into two 
types: creational and legislative, both of which were manifested in the 
reality of Muhammad. Then, from the difficulties of the light of that 
Imam’s existence, it emerged in the existence of Imam ʿ Alī (‘a) and 
the other eleven Imams. During the occultation of Imam Hujjat (‘a), 
legislative guardianship is realized under special conditions in the 
deputy of the Imam, the Wali-e al-Faqih, all of whom are within the 
scope of divine guardianship. 
According to the belief of the mystics, absolute divine guardianship was 
manifested in the reality of Muhammad, and from the difficulties of that 
Imam, it emerged in the existence of the leaders and scholars of 
Muhammad, who are not limited to the two sons of the Imam. 
The mystics have provided evidence for this claim through verses and 
narrations that are common among them and also through revelation, 
which has been referred to in the text of the article. The great Shiite 
scholars have also proven the matter through verses of wilayat and 
Imamat, such as verse 55 of Surah Al-Ma’idah, verse 59 of Surah An-
Nisa’, verse 3 of Surah Al-Ma’idah, as well as the hadiths of al-Ghadīr, 
al-Manzila, al-Thaqalayn, and the like, which have been referred to in 
the text of the article. 

 ........ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
− mohammadhosein.bayat60@gmail.com 

How to Cite: Bayat, Mohammad Hossein. (2024). Wilayat in Islamic Sufism and 

Mysticism and Shiite Belief, Relying on the Opinions of Ibn Arabi, Seyyid Haidar 

Amoli, and Allameh Tabataba'i. Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative 
Theology. 5 (9). 9-38. 

https://doi.org/10.22054/jcst.2025.84697.1218
https://orcid.org/0000-0001-6641-6218


 Autumn and Winter 2024| No.9 | Vol. 5 | Shi’a Comparative Theology| 10 

2-Research Method 
The research method is descriptive-analytical. In this context, the author 
supports his statements with authentic verses, narrations, and texts from 
various sects. 

3-Results 
The conclusion of this article is that the Quranic verses had a 
tremendous impact on the formation of the Sufi concept of unity of 
existence, and Shiite thought also significantly impacted the emergence 
of the concept of guardianship from the Sufi perspective.The issue of 
Imamate is one of the most fundamental issues in Shiite thought, insofar 
as Islam is not complete without an Imam, and the true Muhammadian 
Islam is that which Shiites have outlined with the presence of the 
infallible Imam and the guardian of God. Because Islam, which is an 
eternal and everlasting religion, cannot survive and continue without an 
Imam. This thinking has had a significant impact on the emergence of 
the most fundamental pillar of Sufism, namely guardianship, although 
it has been distorted by some Sufis. The issue of the cessation of the 
prophethood of legislation in Sufi thought and the continuation of the 
general prophethood through the ijtihad of scholars and Muhammadian 
saints is a direct impact of the continuation of the religion of Islam with 
the presence of the infallible Imam (‘a) and the guardian of God, which 
Shiites have included in their beliefs with specific criteria; of course, as 
mentioned in the text of the article, the Shiite view on this subject is 
very different from Ibn-e Arabi's view. 

Keywords : Wilayah, Prophethood, Messengership, Sufism, 
Mysticism, and Shiism. 
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ولایت درتصوّف وعرفان اسلامی و باور شیعی با تکیه بر آراء ابن 
 عربی، سیّد حیدر آملی و علّامه طباطبائی

 
 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران    محمدحسین بیات

 
 چکیده

 مقاله است. مسأله اصلی اینو روایات،  بررسی مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی و شیعه، با تکیه بر آیات
های عرفای اسلامی و شیعه را در مورد ولایت، با تمرکز های دیدگاهتا وجوه اشتراک و تفاوت هدف این است

تحلیلی -بر نظرات ابن عربی و علمای برجسته شیعه مانند علامه طباطبائی، نشان دهد. این تحقیق به روش توصیفی
دهد های این پژوهش نشان مییافته .روایات و منابع معتبر از هر دو مکتب بهره گرفته استانجام شده و از آیات، 

که بنیاد تفکر شیعی و عرفان اصیل در امر ولایت بر آیات و روایات متکی است. با این حال، دیدگاه عرفا و شیعه 
داوند ولایت اصلی متعلق به خاز جهاتی با یکدیگر مشابه و از جهاتی متفاوت است. از دیدگاه هر دو مکتب، 

نتیجه این مقاله  .شوداست و ولایت انبیا، ائمه و اولیای الهی به عنوان تجلی این ولایت الهی در نظر گرفته می
 اند و به طورگیری مفهوم وحدت وجود در تصوف داشتهدهد که آیات قرآنی نقش مهمی در شکلنشان می

ث برداشت متصوفه از ولایت دارد. در اندیشه شیعی، امامت یکی از مباح مشابه، تفکر شیعی نیز تأثیر زیادی بر
 .توان تصور کردای است و اسلام حقیقی را تنها با وجود امام معصوم و ولی خدا میپایه

 : ولایت، نبوّت، رسالت، تصوف، عرفان و تشیع.هاکلیدواژه
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 مقدمه. 3
و بالذّات از آن خداوند متعال است که این  طبق باور شیعة دوازده امامی ولایت مطلقه اولّاً

رسد. ولایت الهی به دو قسم تکوینی و ولایت در انبیاء و ائمهّ علیهم السلام به ظهور می
ص( متجلی شده است، سپس ) گردد که هر دو نوع در حقیقتِ محمّدیهتشریعی منقسم می

امام دیگر به ظهور ع( و یازده ) از مشکات نور وجود آن حضرت  در وجود حضرت علی
عج(، ولایت تشریعی با شرایطی خاصّ در نایب ) آمده است و در زمان غیبتِ حضرت حجت

 یابد که همه آنها در طول ولایت الهی قرار دارند.امام یعنی ولیّ فقیه، تحقق می
 ص( ظهور یافته و از مشکات) لکن طبق باور عرفا، ولایت مطلقه الهی در حقیقتِ محمّدیه

رسد که اینان منحصر به دوزاده امام ب دروجود اقطاب و علمای محمّدی به ظهور میآن جنا
 نیستند. با توجه بدین نکته ابن فارض مصری گفت:

 هو اصحابه و التابعین الائم    بعترته استغنت عن الرسل الوری   
 الحقّ منّا قام بالرُسُلیهّ  الی      دعا منَ و نبّیٌ منهم فعالِمنُا

 ۱ه کبرا(تائی) 
 و مولوی بلخی گفت: 

 تا قیامت آزمایش دائم است؛    پس به هر دوری ولیّ قائم است
  خواه از نسل عمر خواه از علی است  پس امام حیّ قائم آن ولی است 

 مثنوی معنوی، دفتر دوم()              
 ف بر اینعارفان برای خود از طریق آیات و روایات متداول میان خود و نیز از طریق کش

ها اشارت رفته است. علمای بزرگوار شیعه نیز اند که در متن مقاله بدانادّعا دلایلی آورده
 1سوره نساء، آیه  ۸۴سوره مائده، آیه  ۸۸مطلب را از طریق آیات ولایت و امامت مثل آیة 

در متن  هاند. کسوره مائده و نیز احادیث غدیر، منزلت، ثقلین و مانند آنها، به اثبات رسانده
 ها اشاره شده است.آن مقاله به

 الجمله، این جستار به نحو اختصار در پنج بند به رشته تحریر کشیده آمده است:فی
 شناسی تصوف و ولایت؛الف: مفهوم

 ب: بیان دیدگاه متصوفه در امر ولایت؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و همچنین از اصلللحاب و تابعین و امامان پس از  نیاز شلللدیم،ت پیامبر )ص( از دیگر پیامبران جهان بیبا عتر :ترجمه ۱

  .داردو هر که از ما به حق دعوت کند، مقام پیامبری را برپا می عالِم ما از آنان همچون پیامبری است، .آنان
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 ج: بیان دیدگاه شیعه در امر ولایت؛
 د: بیان وجوه اشتراک و اختلاف دو دیدگاه؛

 گیری.و: نتیجه

 . پیشینة پژوهش3-3
وعی های شیعه، موضمطالعه مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی و تطبیق آن با دیدگاه

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، آثار متعددی است که در پژوهش
 :اندبه تحلیل این موضوع پرداخته

نوشته محمداسماعیل عبداللهی، یکی از  "ایرقهپژوهشی جامع در تصوف ف"کتاب الف. 
های منابع برجسته در این حوزه است. این کتاب با بررسی هویت تاریخی، تحولات و آموزه

یل ای پرداخته و رابطه آن با عرفان اسلامی را تحلسلاسل صوفیه، به نقد مبانی تصوف فرقه
های وتتصوف، سران آن، و تفا های مختلف کتاب، به پیشینهکرده است. نویسنده در بخش

 .(۱۹01عبداللهی، ) ع( با تصوف اشاره کرده است) عرفان اسلامی اهل بیت

عبداللهی و ناجی، ) "نگرشی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی"مقاله ب. 
( به بررسی معانی ولایت در عرفان اسلامی پرداخته و تلاش کرده است تا جایگاه این ۱1۴1

 .های صوفیان برجسته کندفهوم را در میان اندیشهم

ولایت مطلقه از دیدگاه ابن "هایی مانند پژوهش: تحلیل آرای ابن عربی و علمای شیعهج. 
ابن عربی  اند.به مقایسه تطبیقی نظرات این دو شخصیت پرداخته "عربی و میرحیدر آملی

ن را رد، در حالی که علمای شیعه آولایت را اصلی فراگیر دانسته که حتی بر نبوت تقدم دا
 .کننددر چارچوب امامت تفسیر می

های اند که دیدگاهها نشان دادهبرخی پژوهش :مطالعات تطبیقی میان تصوف و تشیعد. 
ا تفکر هایی نیز باند، اما تفاوتصوفیه درباره ولایت از آیات قرآنی و روایات الهام گرفته

ند، در دانولایت را به عنوان مقام معنوی عام برای اولیا میشیعی دارند. برای مثال، صوفیه 
 .داندع( می) حالی که شیعه آن را منحصر به ائمه معصومین

اشعار مولوی بلخی و ابن فارض نیز از منابع مهم برای فهم : مولوی بلخی و ابن فارض. له
رده و ولایت اشاره کدیدگاه عرفا درباره ولایت هستند. مولوی در مثنوی معنوی به استمرار 

این  .ص( را مورد تأکید قرار داده است) ابن فارض در تائیه کبری جایگاه عترت پیامبر
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دهند که مفهوم ولایت همواره از موضوعات مهم در عرفان اسلامی بوده مطالعات نشان می
است و پژوهش حاضر با تکیه بر آیات و روایات، تلاش دارد تا وجوه اشتراک و افتراق 

 .های عرفا و شیعه را روشن سازددگاهدی

 شناسي تصوف. مفهوم2
تصوف مأخوذ از صوف به معنی پشم و نوعی از پشمینه است و در اصطلاح متصوفه، 

های نفسانی و عالمَ هستی را مظهر حق دانستن است. تصوف نام مذهب از خواهششدن پاک
شده و همة عالم را جلوة حق  های نفسانی پاکیی از اهل حقیقت است که از خواهشطایفه

اند و بدین پوشیدههای سابق لباس پشیمنه میدانند. گویند که این طایفه در زمانتعالی می
اند. و نیز ممکن است این کلمه از صوف سبب تصوف را بر اعمال و رفتار آنان اطلاق نموده

ه آنان ن است چو روی گرداندشدن به معنی یک سو شدن، مشتق باشد که به معنی یک سو
(. صوفی به معنی پشمینه پوش ۹7: ۱۹01ر.ک؛ عبداللهی، ) انداز ماسوی الله روی گردانده

ی گردد. واژة صوفی در اشعار شعرایی به سان سنایاست که به پیروان طریقه تصوف اطلاق می
 به کار رفته است.

 سنایی گفت:                    
  خود تصوف تکلفّی نبود          مرد صوفی تصلفی نبود            

 ( ۱17۸سنائی، )
ایش شود. بسیاری از آیات و روایات در پیدبه پیروان طریقه تصوفه، صوفیّه نیز گفته می

ه»اند.مثل آیة تصوف اسلامی نقش به سزایی داشته مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث

َ
وا ف يْنَمَا تُوَلُّ

َ
أ

َ
؛ (۱۱۸بقره: ) « ف

رَبُ إِلَيْ »
ْ
ق

َ
هَ »(؛ ۱۸ق/) «هِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدوَ نحَنُ أ  رَمَيْتَ وَ لََكِنَّ اللَّ

ْ
وَ مَا رَمَيْتَ إِذ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكلُ »( و به خصوص آیة ۱7انفال: ) «رَمَى لُ وَ الََخِرُ وَ الظَّ وَّ
َ
 هُوَ الْْ

 (.1: الحدید) «ءٍ عَلِيمشىَ 
شد و تا سدة دهم در فرهنگ اسلامی تأثیر  فی الجمله، تصوف از اواخر سدة دوم آغاز

ژرفی داشت. گویند: ابو هاشم کوفی نخستین کسی بود که صوفی نامیده شد. کار این فرقه 
های ششم و هفتم از احترام خاصی ریاضت شخصی و ارشاد مردم بوده است. این فرقه در سده

 -نید؛ لیکن در سدة نهم شیخ جاندورزیدهاند و بر کار سیر و سلوک اشتغال میبرخوردار بوده
مندی از گروه صوفیان و مریدان خود حکومت تشکیل داد با بهره -جد شاه اسماعیل صفوی
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و خود را سلطان جنید نامید. چندی نگذشت که وی با ده هزار تن صوفی سپاهی تشکیل داد 
مان . در زشدور شد. شاه اسماعیل صفوی نیز در آغاز صوفی نامیده میو به عیسویان حمله

شاه تهماسب کارشان بالا گرفت و رئیس صوفیان ملقب به خلیفةُ الخلفاء شد و خود شاه را 
نامیدند. مقام رئیس صوفیه، مقام دوم بعد شاه بود. شاه عباس صفوی از قدرت مرشد کامل می

آن کاست و مشاغل پستی به انان واگذار نمود. فی الجمله، از اواسط دولت صفویه کار 
لسلة از س -رو به تراجع نهاد تا آنکه اوایل حکومت قاجار، معصوم علی شاه دکنی صوفیه

به قتل رسید و اکثر صوفیان ایران را ترک کردند، در نتیجه روز به روز به  -نعمت الهی
 (.10: ر.ک؛ لغت نامه دهخدا، مبانی عرفان و تصوف) انحطاط و زوال افتادند

تشکیل یافته و هر حرفی از آن به مقامی از  اند که تصوف از چهار حرفبرخی گفته
مقامات سلوک اشاره دارد: تاء، اشاره به توبه است؛ ص، اشاره به صدق باشد؛ واو، اشاره به 

 (.۹۸: ۱۹01ر.ک؛ عبداللهی، ) ورع است؛ فاء، اشاره به مراتب فناء دارد
است که  تقواابن عربی گفت: تصوف عبارت از تخلّق به اخلاق اللّه است که خود ثمره 

را  کند و هر گونه حجابیشخص در آن به آئینة قلب خود که از زنگار زدوده شده، تکیه می
دارد: التصوف خُلقٌ فمن زاد علیک فی الخلق میدر برابر صور معقولات و مغیبات از میان بر

 (.۶۴: ر.ک؛ فرهنگ جامع عرفانی) زادعلیک فی التصوف
های عرفان است، چه عارفان با توجه به از جلوه توان گفت: تصوف یکیدر نهایت می

شان، نوع لباس و موقعیت اجتماعی، متصوفه ولی با توجه به فرهنگ و نوع معرفت شناسی
 (.1۸: ر.ک؛ مبانی عرفان و تصوف) شوندعارف نامیده می

 رماید: اعلمفبیند و در آغاز نقد النقود میسید حیدر آملی میان تصوف و عرفان فرقی نمی
انّ هذا الاصل مشتمل علی بحث الوجود و اطلاقه و بداهته من طریق الموحّدین من ارباب 

مقدمه نقد النقود(؛ باز همو تصوّف را چنین تعریف کرد: ) کشفاًالتصوف عقلاً و نقلاً و 
-ر.ک؛ مقدمّه جامع) عن التخلّق بالاخلاق الإلاهیةِ قولاً و فعلاً و علماً و حالاً ةالتصوّف عبار

(. وی در مقدمة جامع الاسرار بحث مفصّلی در معرفی تصوف واقعی و ۹۹: ۱1۸۶لاسرار، ا
تصوف ساختگی و نیز شیعة واقعی و شیعة ادّعایی، ایراد فرموده و سرانجام با استناد به سخن 

عَالِمٌ : البلاغه فرمودحضرت امیر که در نهج
َ
 ف

ٌ
ة

َ
لََث

َ
اسُ ث انِيٌ النَّ مٌ عَ  رَبَّ ا ٍٍ لَ وَ مُتَعَلِّ ََ بِيلِ نَ ََ ى 

تْبَاع كلّ ناعق
َ

گفت: متصوفه از مصادیق گروه  (؛۱۹7البلاغه/حکمتنهج) وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أ
ع( هستند یعنی گروهی هستند که در راه نیل به اسرار ) دوم در این سخن حضرت علی
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و  لباشند. بخشی از عبارات وی چنین است: فهؤلاء لایجوز اَن یکونوا من القسم الاومی
الثالث فیکونون من القسم الثانی الذّی هو متعلمّ علی سبیل نجاة یعنی إنّهم جماعة مخصوصة 

(. باز هم در ادامه گفت: به نظر من 17: ۱1۸۶الاسرار، ر.ک؛ مقدمّه جامع) بحمل اسرار الائمة
باشند شیعه دو دسته است: یکی آنان که حاملان علوم ظاهری هستند و دیگری متصوفه می

ن باشند: الشیعی و الصوفی متغایران بالاسم یدلّاالسلام میحاملان علوم باطنی ائمه علیهم که
(. و سرانجام گفت: باید میان شیعه و ۹۱همان، ) علی حقیقة واحدة و هی الشریعة المحمّدیه

ه، هایی به سان غلاة، اسماعیلیشیعة ادعایی و صوفی و صوفی نما فرق گذاشت. مثلاً فرقه
هایی که شیعه نیستند و نیز فرقهدانند در حالیکیسانیه و مانند آنها خود را شیعه می زیدیه،

آورند. چونان اباحیهّ، حلولیهّ، معطّله، اتحادیهّ و مانند آنها، خود را جزء متصوفه به حساب می
(. ملاعبدالرزاق لاهیجی تصوف وعرفان را ۹۶همان، ) در حالی که ربطی به متصوفه ندارند

طول علم کلام و فلسفه دانست و در این باب چنین گفت: تصوف قسیم کلام و حکمت در 
نیست. چه اختلاف کلام و فلسفه در سلوک راه ظاهر و طریقة نظر و استدلال است و حقیقت 
 تصوف نیست مگر سلوک راه باطن و غایت آنها حصول علم است و غایت این وصول عین

 (.۱۸: ر.ک؛ گوهر مراد)

 شناسي ولایت و وليّ . مفهوم1
اشتقاق دارند. این  -و، ل، ی -ها از مادّةو امثال این ولاء، وَلایت، وِلایت، مولی، ولیّ، أَوْلَى 

های گوناگون در قرآن مجید به های قرآنی است که به صورتترین واژهاستعمال مادّه از پر
های گوناگون تمورد به صور ۱۱1مورد به صورت اسم و  ۱1۹کار رفته است. حدود 

: ۱171ر.ک؛ مجموعه آثارشهید مطهری، ) های فعل در کلام خدا وارد آمده استقالب
یی (. راغب اصفهانی در مفردات گفت: وَلاء و توالی، به معنی قرار گرفتن دو چیز به گونه1۸۸

 ها، برای قرب مکان، نسبت، دین، صداقتیی در کار نباشد. از این واژهشان فاصلهکه میان
شود. عموماً، وِلایت به معنی نصرت و یاری و وَلایت به معنی سرپرستی و و... استفاده می

وان گفت تاند. میتصدیّ امور است. ولیّ و مولی نیز گاهی به معنی سرپرست، به کار رفته
که مؤمن ولیّ خدا و خدا ولیّ مؤمن است. لیکن نتوان گفت: مؤمن مولای خداوند است البته 

هُ وَل» مثل: که خدا مولای مؤمنان است  توان گفت نَ  ىُّ اللَّ رِجُهُم مِّ
ْ

ذِينَ ءَامَنُواْ يُخ الَّ
ورِ  لُمَاتِ إِلىَ النُّ وْلِيَاءُ لله»(؛ 752البقره: ) «الظُّ

َ
كُمْ أ نَّ

َ
الِكَ  »(؛ ۸الجمعه/) «إِن زَعَمْتُمْ أ

َ
ذ
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ذِينَ ءَامَنُوا هَ مَوْلىَ الَّ نَّ اللَّ
َ
و، ل،  -حقیق: أنّ الأصل الواحد فی المادّة: ( و الت۱۱: محمد) «بِأ
ولی( در اصل به معنی قرب و ) ء مع رابطة بینهما. بنابراین مادهء وراء شیهو وقوع شی -ی

نزدیکی است. وقتی به کسی بگویند: فلانٌ جلس ممّا یلینی یعنی نزدیک به من نشست. با 
، وْلَىشود. أَیه و مانند آنها اطلاق میتوجه بدین معنی، ولیّ به رفیق، هم پیمان، ناصر، همسا

به معنی اجدر و أحری یعنی سزاوار و قیل: الولی حصول الثانی بعد الأوّل من غیر فصل. 
ت به معنای نصرت و وَلایت به معنی تدبر و سرپرستی امور غیر که حیات و مماتش بدان وِلای

ص( ) است. چنان که پیامبر اکرم وابسته باشد. ولیّ و مولی، در کلام عرب به یک معنی آمده
ق فی کلمات التحقی ) فرمودند: فمن کنت مولاه فهذا اعلیّ مولاه یعنی من کنتُ ولیهّ فعلیّ ولیهّ

 (.101، ۱1القرآن، ج
های فوق معلوم شد که ولایت دارای یک معنی اصلی یعنی قرب و از مجموع گفته

سیار رپرست دیگری یا دوست بیی که یکی سدو چیز به یکدیگر به گونهبودن نزدیک
 صمیمی دیگری باشد.

 . دیدگاه متصوّفه در امر ولایت0
دیدگاه متصوفه در این جستار، در امر ولایت از دو جهت مورد واکاوی قرار گرفته است. 
یکی از حیث نسبت ولایت با نبوت و رسالت، دو دیگری استمرار ولایت و نبوّت عامهّ. 

ولایت باطن نبوت و نبوت باطن رسالت است. به دیگر بیان،  الجمله، از منظر متصوفهفی
ن، حیث باشد. بنابرایولایت حیث حقّی و نبوت حیث مَلکَی و رسالت حیث خلقی انبیاء می

ولایی انبیاء که سرّ نبوّت است بالاتر از دو حیث رسالت و نبوّت آنان است. لیکن با توجه به 
 باشدبالاتر از ولیّ است چون ولیّ وارث حیث ولایت نبیّ میاین که کُلّ نبیّ ولیٌّ ایضاً، نبیّ 

 (.۱1: فصل ۱1۸1ر.ک؛ مقدمه قیصری، )
در این نوشتار به نحو اختصار به سخنان ابن فارض مصری، ابن عربی، سید حیدر آملی، 

باب  شود. ابن فارض در اینمولوی بلخی و شیخ محمود شبستری، در بیان مطلب استناد می
ص( خاتم الانبیاست و جمیع انبیاء از آدم تا ظهور خود آن جناب، ) محمدگفت: حضرت 

اند. وی به احادیثی مثل اوّل ما خلق نوری، آدم نبوت را ازنور مشکات نبوت وی اخذ کرده
و من دونه تحت لوائی، کنت نبیّاً و آدم بین الماء و الطین استناد کرده است. طبق فرمودة وی 

ز با توجه اند. و نیص( و طلیعة ظهور آن جناب بوده) ع شریعت محمدیجمیع انبیاء پیشین تاب
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به جهت ولایت تکوینی آن جناب، او منشاء پیدایش جمیع موجودات عالم وجود از جمله 
 شود که ابن فارضانبیاء از آدم تا خود آن حضرت است. برخی از سخنان وی ذیلاً آورده می

 گوید: ص( می) از زبان حضرت محمد
 فلی فیّ معنی شاهد بأبوتّی    ی و ان کنت ابن آدم صورة فانّ

 لیکن در عالم معنی پدر اویم؛    گرچه در عالم صورت پسر آدمم
 کل شرعة الموضحی بشرعی ختمت    و قبل فصالی دون تکلیف ظاهری   

ها پیش از تکلیف و پیش از آن که از شیر گرفته شوم با شریعت کاملم خاتم شریعت
 تم نبیین بودم(. خا) بودم

  من شریعتی بدائرتی او واردً     ه  دائر هم عن سبق معنایو کلّ
 ؛چرخیدندجمیع انبیاء و اولیاء با توجه به وجود معنوی من، پیرامون دایرة وجودم می

 صراطی، لم یعدوا مواطئیَ مشیتی    علی  بقولهم قالوا الاُولی هُم و و
؛ ر.ک) به زبان آوردند و جا ی پایم قدم نهادند انبیاء و اولیاء طبق شریعت من سخن

 (.۸۹1: ۱1۸7مشارق الدررای، 
ودر باب ولایت محمدییّن و علمای محمّدی که استمرار دهندة نبوت عامهّ و ولایت محمدی 

 باشند چنین گفت: می
  و أصحابه والتابعین الأئمةِ  الرسل الورى   بعترته استغنت عن
 ( شدند؛ص) صحابه و تابعین آن جناب، مردم بی نیاز از پیامبر با وجود عترت و اهل بیت و

 بایهّم منه اهتدی بالنصیحة:   اقتدی   منَ النجوم مثل و سائرهم
 همه صحابة آن جناب به سان ستارگان هدایتند که هر یک به ایشان اقتدا نماید، هدایت شود؛

 لاخُوّه قربٍ لقرب ا اجتبا یروه،    و لم به المؤمنین للاولیاء و
اولیای بعد از آن جناب با آن که او را ندیدند، چون بدو ایمان دارند، دارای قرب برادری با 

 وی هستند؛
 ةلالعزیملذٌ بلخِآنهم لمم زللعالی او من     یدللأحماا لقتنوی لفنا فرعاو                    

ت، شریعت و اعم از حقیق –عارفان و عالمان محمدی در زمان ما، حقایق الهی را 
 (.۸17همان، ) گیرندبه سان پیامبران اولوالعزم از منشاء اصلی می -طریقت

ی در که ابن عربتوان گفت سخنان ابن عربی در باب انواع ولایت ل در کوتاه سخن می
بسیاری از مباحث عرفانی پیرو ابن فارض است. جز در برخی مسایل ویژه که بدانها اشارت 
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ابن عربی ولایت را باطن نبوت معرفی کرد لیکن با این حال نبی را الجمله خواهد شد. فی
بالاتر از ولیّ دانست و گفت که ولیّ وارث نبی است. ولیّ از اسماء الله است که در قران 

: الشوری) الْحَمِید وَ هوَُ الْوَلىِ( 1۸7: البقره) اللَّهُ وَلىِ الَّذیِنَ ءَامَنُوا: خداوند فرمود
بدین جهت، خداوند ولایت را ابدی قرار داد که استمرار  از اسماء الله نیست. لیکن نبی (،1۶

همانا  حیثِ ولایت و نبوت عامه است. بخشی از سخنان مهم وی در این باب چنین است:
ولایت همچون فلکی محیط و عام است، اما نبوت تشریعی و رسالت منقطع شده است. 

یامبر شود. پس هرگاه دیدی که پ، بلکه ولی نامیده میخداوند متعال نبی یا رسول نامیده نشده
ر.ک؛ ) ۱.گوید، این از آن جهت است که او ولی و عارف استسخنی خارج از تشریع می
(؛ وی در ادامه گفت مقصود ما از برتری مرتبة ولایت ان ۱1۸: ۱1۸1فصوص، فصّ عزیزی، 

ن جامع جمیع یّ بالاتر از ولی است چونیست که اولیاء بالاتر از انبیاء هستند بلکه به عکس، نب
مراتب ولایت، نبوت و رسالت است؛ لکنهّ من حیث هو ولیّ اتمّ من حیث هو نبیّ رسول، لا 

همان(. سپس گفت: ولایت بالذّات از آنِ خداوند است و بالعرض ) انّ الولیّ التابع له، اعلی منه
م به بقای ذات الهی است: والولیّ اساز آنِ انسانی است که فنای صفاتی و ذاتی دارد و باقی 

 (.۱1۸همان، ) باقٍ لله فهو لعبیده تخلقّاً و تحققّاً و تعلقّاً
همراه با ولایت تا قیامت  -نبوت عامه-باز هم وی در ادامه چنین گفت: نوعی تشریع 

اثةِ و توان تشریع بالورماندگار است که این گونه تشریع را با توجه به احادیث نبوی می
جتهاد نامید چه علمای محمّدی و اولیاء به سان انبیای بنی اسرائیل حافظان دین هستند چنان الا

 لهم ابقی یها،ف تشریع لا التّی العامةَّ النبوةَ اللهُ ابقی که هارون نسبت به موسی چنین بود: و
اء ورثه العلم ص(:) الاجتهاد فی الاحکام و ابقی لهم الوراثة فی التشریع کما قال فی التشریع
 (.۱1۸همان، ) الانبیاء

ابن عربی این دو مطلب را یعنی نسبت ولایت، با نبوّت و رسالت و ابقای نبوّت عامّه با 
وجود علماء و اولیای محمّدی، بارها در آثار خود به زبان آورده است که ما به جهت رعایت 

وت قطع ت و نبرسالکنیم. در فصّ شیثی فصوص گفت: اختصار به برخی موارد اشاره می
شود، حتی اگر خاتم اولیاء در احکام تابع آنچه خاتم شوند، اما ولایت هرگز قطع نمیمی

تر و از جهتی بالاتر است. پس هر پیامبری از آدم رسل آورده باشد. زیرا ولی از جهتی پایین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سا    ةُان الولایه هی الفلک المحیط العام و اما نبو ۱ شریع و الر سول و ی   له فمنقطعالت سَمَّ بنبیّ و لا ر سمّی    ةٌ والله تعالی لم یُ

 بالولیّ فاذا رأیت النبیّ یتکلم بکلام خارج عن التّشریع فمن حیث هو ولیّ و عارف.
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ند، اگرچه گیرتا آخرین پیامبر، هیچ کدام نیستند مگر اینکه از چراغدان خاتم النبیین نور می
رمود: ص( ف) وجود مادی او متأخر باشد، زیرا او در حقیقت موجود بوده است. چنانکه پیامبر

و همچنین خاتم اولیاء ولی بود در  "من پیامبر بودم در حالی که آدم میان آب و گِل بود."

پس خاتم رسل از حیث ولایتش، نسبتش با خاتم ولایت  .حالی که آدم میان آب و گِل بود
نند نسبت انبیاء و رسل با اوست. زیرا او ولی، نبی و رسول است. و خاتم اولیاء همان ولی ما

ص(، پیشوای ) های محمدای از نیکیکند و او نیکیوارث است که از اصل دریافت می
 (.۸1-۸۹: فصّ شیثی) ۱جماعت و سرور فرزندان آدم است

 اولیاء، اشارت کرد و آنان را انبیای در فتوحات نیز بارها به استمرار نبوت عامّه با وجود
نامید. در بخشی از فتوحات چنین گفت: حالة انبیاء الاولیاء فی هذه  -یا اولیای انبیاء-اولیاء

ص(: انّ علماء هذه الامهّ انبیاء بنی اسرائیل فانّ ) الامةِّ اقامةُ الحقّ و قد ورد الخبر عن النبّی
سلهم و طائفةٌ اخری من علماء هذه الامهّ یحفظون انبیاء بنی اسرائیل کانت تحفظ شرائع ر

احوال الرسول و اسرار علومه مثل علیّ، ابن عباس، سلمان، ابی هریره... و من التابعین کحسن 
 (.101-10۸: ۱ر.ک؛ فتوحات، ج) بصری، مالک دینار و فضیل بن عیاض

یت طلقه و ولاص( را به ولایت م) نکته شایان ذکر آن که ابن عربی ولایت روح محمّدی
ع( را به عنوان خاتم ولایت مطلقه دانسته و خود ) مقیّده محمّدیه تقسیم نموده است. عیسی

 را خاتم ولایت مقیّدیة محمدیهّ معرفی کرده است. وی هیچ جا از ولایت مطلقه حضرت علی
در  ع( را) ع( سخن به میان نیاورده؛ بلکه چنان که از فتوحات نقل نمودیم حضرت علی)
یف ابن عباس و ابوهریره و حسن بصری، از حافظان احوال و اسرار علوم محمّدی دانسته رد

گفته است که علی و اسرار انبیاء اقرب الناس  ۱۸۴است. و نیز در جلد یک فتوحات صفحه
نسبت به پیامبر خاتم در مرتبه هباء بودند، سخنان وی در این باب چنین است: اول ظاهر فی 

و عین العالم من تجلیه، و اقرب الناس الیه علی بن ابی  ص() ء وجد عینهو فی الهباالوجود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لیّالو انّف وإن کان خاتم الأولیاء تابعا فی الحکم لما جاء به خاتم الرسل، تنقطعان، والولایة لا تنقطع أبداً الرسالة والنبوة ۱

اَعلی. فکلّ نبیّ من لدن آدم الی آخر نبیّ، ما منهم احدٌ الّا یأخذ من مشکاة خاتم النبییّن و    وجه منِ انهّ کما اَنزل وجهٍ منِ

ان تأخّر وجود طینته فانهّ بحقیقته کان موجوداً کما قال )ص( کنت نبیاّ و آدم بین الماء و الطیّن و کذلک، خاتم الاولیاء                 

م بین الماء و الطیّن. فخاتم الرّسللل من حیث ولایته نسللبته مع الخاتم الولایة نسللبة الانبیاء و الرّسللل معه فانّه  کان ولیّاً و آد

الولیّ النبیّ الرسلللول و خاتم الاولیاء هو الولیّ الوارث ا خذ عن الاصلللل و هو حسلللنة من حسلللنات محمد )ص( مقدم  

 الجماعة و سیدّ ولد آدم



 12  |  بيات

. در این عبارات چنان که می بینید، به هیچ روی بحث ولایت طالب و اسرار الانبیاء اجمعین
 مطرح نیست. 

در باب خاتمیّت عیسی بارها سخن گفت که جهت رعایت اختصار ذیلاً به برخی از موارد 
ع( اذا نزل مایحکم الّا بشریعة محمّد و هو خاتم ) فتوحات گفت: انّ عیسی کنیم: دراشاره می

ص( اَن ختم الله ولایة امتّه و الولایة مطلقةً، بنبیٍ رسول مکرّم، ) الاولیاء فانّه من شرف محمد
 ختم به مقام الولایة، فله یوم القیامة حشران: یحشر مع الرّسل رسولاً و معنا ولیّاً تابعاً محمّداً

ص( مظاهر ) (. وی در ادامه گفت: و لهذا الروح المحمّدی101: ۱تا، ج ر.ک؛ فتوحات، بی)
(. در 10۸همان، ) فی العالم، اکمله فی قطب الزمان و فی ختم الولایه العامّه الذّی هو عیسی

 جلد اول فتوحات نیز به این مطلب تصریح نموده است.  1۹1صفحه 
لایت مقیّده(، در فصّ شیثی فصوص و جلد اول و) وی در باب خاتم ولایت محمّدیه

م: ص( فرموده بود: من خشت آخرین خانه نبوت) حدیث نبوی که پیامبرفتوحات، با توجه به 
ص هایی از سخنان وی در فصوگفت که ذیلاً به بخش انا آخر لبنةٍ من الحائط، مفصل سخن

( را خاتم ولایت مطلقه ع) رود. وی در فتوحات بعد از آن که عیسیو فتوحات اشارت می
معرفی نمود؛ گفت: برای شریعت محمّدیه، علاوه بر خاتم ولایت مطلقه، خاتم ولایت مقیّده 
محمدیهّ نیز هست که در زمان ما متولد شده که من او را بارها دیدم و با او همنشین شدم و 

م. بعد از وی تا مهُر خاتمیّت ولایت او را که خدا از چشم دیگران نهان داشته مشاهده نمود
شوند: و للولایة المحمّدیه قیامت جمیع اولیاء، از مشکات ولایت وی مستفیض می

ص(، ختم خاصّ هو فی الرتبة دون عیسی و قد ) المخصوصة بهذا الشرع المنزل علی محمّد
لیه ا ولد فی زماننا و رأیته و اجتمعت به و رأیت العلامه الختمیه فیه فلا ولیّ بعده الّا و هو راجع

، ر.ک؛ فتوحات) ص( الّا و هو راجع الیه کعیسی، الیاس و خضر) کما انّه لا نبیّ بعد محمّد
(؛ وی در بخش دیگری از فتوحات قصه رؤیای خود را تعریف کرد که در 1۹1: ۱تا: جبی

های طلا و نقره ساخته شده ونیاز به دو خشت دید که خانة کعبه ازخشت ۸۴۴رؤیا به سال 
 میل گردد و گفت: من دیدم که به آن دو خشت مبدل شدم و خانه تکمیل شد.دارد تا تک

فرأیت نفسی قد انطبعت فی موضع تلک اللبنتین و کنت انا عین تینک الّلبنتین و کمل الحائط 
و لم یبق فی الکعبه شیئی ینقص. و استیقظت فشکرت الله تعالی و قلت متأولا انّی فی الاتباع 

صل الله علیه و سلم ل فی الانبیاء علیهم السلام و عیسی، ان أکون ممن  فی صنفی کرسول الله و
و قصصت رؤیای علی بعض علماء هذا الشأن فاخبرنی فی تأویلها بما وقع  ختم الله الولایةَ بی.
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(. و نیز در بخشی دیگر با 1۴7: همان) لی؛ انّ ذلک من فضل الله یختص برحمته من یشاء
 ت خاصةّ محمّدیه هستمقاطعیت گفت: من خاتم ولای

 مع المسیح الهاشمیّ ثِرَّوُلِ انا ختم الولایةِ دون شک      
 (.1۱۱همان، ) 

وی بعد از فتوحات در فصّ شیثی فتوحات نیز با عباراتی دیگر همان مطلب رؤیای ولایت را 
کامل  هیی تشبیه کرد کص( خانه نبوت را به دیوارهای خانه) به زبان آورد و گفت: پیامبر اکرم

شده و نیاز به یک خشت دارد تا تکمیل گردد و خود آن جناب، خشت آخرین خانه نبوت بود.. 
لیکن خاتم ولایت مقیدّه محمدّیه باید خود را به جای دو خشت دیوارهای خانه بیند که با آن دو 

ای که رمز تبعیت از نبوت و خشت طلایی که رمز ولایت و خشت خانه تکمیل شود. خشت نقره
والسبب الموجب لکونه رآها لبنتین أنه تابع لشرع خاتم الرسل فی الظاهر وهو رّ نبوت است: س

ذ ة فی الباطن، فإنه أخذ من المعدن الذی یأخهکذا وهو موضع اللبنة الذهبیّ ه،موضع اللبنة الفضیّ
 (.۸1: ۱1۸1ر.ک؛ فصوص، فصّ شیثی، ) ذی یوحىلک الّمنه المَ

ی در شرح فصوص، ضمن تأیید خاتمیت مقیّده وی، قیصری در ذیل سخنان ابن عرب
برخی توضیحات لازم را به زبان راند و گفت: ابن عربی ختم ولایت را دو قسم دانسته است: 

ع( است، دو دیگر خاتم ولایت محمدّیه که ) ولایت مطلقه که به باور وی عیسییکی خاتم 
فاس دیده است و نیز مهُر  در شهر ۸۴۸مردی از عرب است که او را در سال  به نظر وی

 خاتمیت او را که خداوند از نظر مردم نهان داشته مشاهده کرده است. 
به نظر وی، این ولایت، ولایت خاصّه در برابر ولایت مطلقه است. چه خاتم این ولایت، 
وارث ولایت محمدیه است نه ولایت سایر انبیاء. به نظر وی خاتم این ولایت از اولاد 

ص( است نه از اولاد حسی آن حضرت. مقصود ) راقی و معنوی حضرت محمّداخلاقی، اع
ابن عربی آن است که خودش خاتم ولایت محمّدیه است و همه سخنانش در باب مهدی نیز 

و الکّل  ه و اخلاقهقو لکنه من سلالة اعرا هسلالته الحسیّ من و الختم لیساشاره به خود است: 
 (.۱۱0: ۱1۸1ر.ک؛ شرح قیصری، فصّ شیثی، ) الله عنهالی نفسه رضی ةاشار

که ابن عربی بارها در آثار خود به خاتمیت مطلقه عیسی و خاتمیت مقیّده کوتاه سخن آن
خود زبان گشوده است. به ولایت عیسی بارها تصریح نموده لیکن ولایت خود را گاه با 

داً خواهید ه، چنان که بعتصریح و گاه با کنایه و اشاره بیان نموده است. با توجه بدین نکت
دید، سید حیدر آملی با آن که در عرفان نظری از پیروان اوست، در مسئله ولایت مطلقه و 
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مقیّده و نیز مسئله ابقای نبوّت عامهّ با اجتهاد اولیاء و علمای محمّدی، بر وی اشکال وارد 
 کرده و سخنان وی را نادرست دانسته است. 

 مثنوی  . ولایت از نگاه مولوی در5
اشد، بجلال الدین محمد مولوی بلخی که سر آمد عارفان و صوفیان ایران در سدة هفتم می

است و در هر زمانی در وجود قطب و پیر طریقت نیز بر آن است که ولایت تا قیامت دائمی 
شود که او حامل اسرار محمدّی و کامل مکمل است. مولوی، عیسی را چونان متجلی می

ماید. نگاه او را خاتم ولایت مطلقه معرفی نمیکند و هیچمعجزه معرفی می پیامبران صاحب
 ص( است، با تأمل در سخنان) با توجه به اینکه ولیّ مطلق حامل علوم باطنی حضرت محمد

ع( است نه کس دیگر. چون صفاتی برای آن حضرت برشمرده ) مولوی، این ولیّ مطلق علی
. به نظر مولوی نیز مهدی ممکن است از عرب یا غیر که دارندة آن صفات ولیّ مطلق است

ص( را ) عرب باشد که از هر جا و اولاد هر که باشد قطب عالم است. البته حضرت محمد
خاتم الانبیاء و اولیاء دانسته که جمیع انبیاء تا زمان آن جناب از مشکات نبوت وی مستفیض 

دم است که آدم و غیر آدم تحت لوای هستند. او به صورت، فرزند آدم لیکن در معنی پدر آ
آن جنابند: آدم و من دونه تحت لوائی. مقام و منزلت محمّدی فوق جمیع مخلوقات اعم از 

 آدمیان و فرشتگان است. بخشی از اشعار وی در باب حقیقت محمّدیه چنین است: 
 ر زیر لواخلف من باشند د         مصطفی زین گفت که آدم و انبیا                     

 من به معنی جد جد افتاده ام              گر بصورت من ز آدم زاده ام                     

 وز پی من رفت بر هفتم فلک           کز برای من بدش سجده ملک                     

  رپس ز میوه زاد در معنی شج           پس ز من زایید در معنی پدر                   
 (۸1۸، ب۹مثنوی دفتر)

مولوی معتقد است که، حقیقت محمدیه را ظاهری وباطنی است. آنچه در یثرب آرمیده 
 ورحلت فرموده مربوط  به ظاهر اوست و گرنه باطن او شاهد اعمال ماست:

 خفته ایندم زیر خاک یثرب است          اندر احمد آن حسی کو غارب است                  
 تن باشد بدان ر آنِاین تغیّ                  ناجسم احمد را تعلق بد بد                 

 بی تغیّر مقعد صدق اندر است          ان عظیم الخُلق او، کان صفدر است و                 
 غربیة که لا تبدیلی بی ز                     هبی ز تغییری که لا شرقی                 
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 ص( گفت:) ر باب مراتب وجود احمدباز هم د
 تا ابد مدهوش ماند جبرئیل      احمد ار بگشاید آن پر جلیل               
 وز مقام جبرئیل و از حدش.      مرصدش و از ز سدرها ن گذشتچو                 
 .گفت رو رو من حریف تو نیم     اندر پیمجبریلا بپراندرگفت                  
 فت:      سپس گ

#تو نه ای پروانه و نه شمع نیز      جبرئیلا گر شریفی و عزیز
  جان پروانه نپرهیزد ز سوز    شمع چون دعوت کند وقت فروز                  

 (.1۶1۸همان، ب )
 -ص( را بلکه هیچ فردی از بنی آدم را جز پیامبر اکرم) مولانا هیچ یک از صحابة پیامبر

ع( ) ص( و اولاد علی) ع( ندانست و نیز بارها از اهل بیت پیامبر) یدر حد مقام حضرت عل
م و ع( را اسوه عل) ناسزا گفت. حضرت امیر به خوبی و بزرگی نام برد و بر مخالفانشان

 اخلاص در عبادت و کشف، معرفی کرد. بخشی از سخنان وی در این باب چنین است: 
 شیر حق را دان مطهر از دغل   از علی آموز اخلاص عمل                  

 زود شمشیری بر آورد و شتافت   در غزا بر پهلوانی دست یافت                  

 ..افتخار هر نبی و هر ولی  او خدو انداخت در روی علی                   

 سؤ القضا حسن القضا از ای پس    راز بگشا ای علی مرتضی                   

 چون شعاعی آفتاب حلم را   چون تو بابی آن مدینه علم را                  

  تا رسد از تو قشور اندر لباب    باز باش ای باب بر جویای باب                  
 (.177۴، ب۱همان، دفتر)

 ع( به اخلاق الله از زبان آن جناب گفت:) سپس در باب تخلق علی
 زا               تیغ را دیدم نهان کردن سزاچون در آمد علتی اندر غ                  
 تا احب لله آید نام من                  تا که ابعض لله آید کام من                 
 تا که اعطا لله آید جود من              تا که امسک لله آید بود من                 
 (.1۶00همان، ب) ام نیم من آن کسجمله لله     جود لله بخل من لله بس                            

 ع( گفت: ) آن گاه در باب کشف و سرّ و باطن علی
 یی؛یی واگو از آنچه دیدهشمهّ       یی  ای علی که جمله عقل و دیده                 
 ایای                    بل زبانة هر ترازو بودهتو ترازوی احدخو بوده                 
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  ران، بردوختهدیگی هاچشم           غیب آموختهسرار  ا ،چشمِ تو                
  بازگو دانم که این اسرار هوست          زانک بی شمشیر کشتن کار اوست                 
 (.1۶10همان، ب)
ون چ شودع( استفاده می) های فوق ولایت مطلقه علیتردید اهل نظر دانند که از بیتبی

 معهالحقّ مع علیّ یدورفرمود: ع( است که ) اشاره به حدیث شریف نبوی درباره حضرت امیر
 ت: ع( را به زبان آورد و گف) علیبودن وی به نحو سر بسته مولا کهعلاوه بر این حیثما دار.
 ع( مولا نهاد) زین سبب پیغمبر با اجتهاد                نام خود و آن علی          

 (.۹۸۹، ب ۹دفتر) بند رقیّت ز پایت بر کند  یست مولا آن که آزادت کند       ک         
 مولوی در باب استمرار ولایت بعد از نبوتّ در وجود قطب چنین گفت:

 تا قیامت آزمایش دائم است       پس به هر دوری ولیی قائم است          
 خواه از نسل عمر خواه از علی است        س امام حیّ قائم آن ولی استپ         

 هم نهان و هم نشسته پیش رو    مهدی و هادی وی است ای راه جو         
  آن ولیی کم از او، قندیل اوست    او چو نور است و خرد جبریل اوست         

 (.۶10، ب1دفتر)
 وی با تأکید تمام گفت:

 تا ببینی عون لشگرهای شیخ    هین مپر الا که با پرهای شیخ                    
 چون که با شیخی تو دور از زشتیی     روز و شب سیاری و در کشتیی               
، ۹دفتر) خویش تکیه کم کن بر فن و بر کام         گسل از پیغمبر ایام خویشم                

 (.۸۹۸ب 
جود ر شریعت و طریقت را با وای دیگر استمراوی سرانجام به سان ابن عربی البته با شیوه

نی اسرائیل، ب -یا افضل من انبیاء-علماء و اولیای محمّدی با توجه به حدیث علماء امتی کانبیاء
به زبان راند و خود را یکی از علمای محمّدی دانست و برتر از جمیع انبیای بنی اسرائیل حتی 

ساوی اگرد علی دانست نه معیسی و جبرئیل معرفی کرد. نکته جالب توجه آن که خود را ش
 با وی. برخی از اشعار وی در این باب چنین است: 

 ویدم مندیش جز دیدار منگ                            قافیه اندیشم و دلدار من                

 چه بود خار دیوار رزان صوت             حرف چه بود تا تو اندیشی از آن                

 تا که بی این هر سه با تو دم زنم         حرف و صوت و گفت را بر هم زنم                
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 با تو گویم ای تو اسرار جهان   آن دمی کز آدمش کردم نهان                

 می را که نداند جبرئیلدو آن      آن دمی را که نگفتم با خلیل                

 حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد    م نزدآن دمی کز وی مسیحا د                
  من نه اثباتم منم بی ذات و نفی    ما چه باشد در لغت اثبات و نفی                

 (۱771، ب۱دفتر)
 با توجه به درازی مطلب ناچار به همین مقدار بسنده شد که العاقل یکفیه الاشاره.

 . ولایت و نبوت از منظر شیخ محمود شبستری6
سخن، آن که او نیز به سان ابن فارض و ابن عربی با اندک تفاوت، بر آنست که  در کوتاه

جمیع انبیاء و اولیاء از مشکات نور محمّدی مستفیض هستند. وی نیز به سان مولوی، به ولایت 
 ای ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ع( هیچ اشاره) مطلقه عیسی
 وجود خاتم آمدکمالش در   نبوت را ظهور از آدم آمد  

 چون نقطه در جهان دوری دیگر کرد  ولایت بود باقی تا سفر کرد 
  بدو گردد تمامی دور عالم   باشد به خاتم او ظهور کلِ

 (1۸۸شرح گلشن راز، )
 سپس در باب ظهور نور نبوت در مجالی گونه گون از آدم تا خاتم چنین گفت:

 گه از آدم گه از موسی پدید و   بود نور نبی خورشید اعظم
  که از هر ظّل و ظلمت مصطفا بود  زمان خواجه وقت استوا بود

 (.17۹همان، )
 اید.نموی معتقد به ظهور ولایت مطلقه در وجود مهدی است گرچه نسبت او را معرفی نمی

 بخشی از سخنان وی در باب ظهور خاتما الاولیاء چنین آمده است:
 و جانور یابد از او جان جماد    از او عالم شود پر امن و ایمان
  شود عدل حقیقی جمله ظاهر   نماند در جهان یک نفس کافر

 (.1۶۸همان، )
ی لکند و با توجه به حدیث نبوی فی الجمله، در نظر وی، ولی نور ولایت را از نبی اخذ می

 ، این حقیقت در وجود خاتم النبیینلا یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل وقت الله مع
 یابد. وحدت می
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  «لی مع الله»مقابل گردد اندر      نبی چون آفتاب آمد ولی ماه 
 (.1۹۱همان، )

 . دیدگاه سید حیدر آملي در باب ولایت و نبوت7ّ
وی گفت: ولایت عبارت از قیام عبد بحقّ است و آن مرتبة فنای ذاتی عبد است. سپس گفت: 

 ت از ا ِنباء  از معرفت ذات و اسماء و صفاتنبوّت دو قسم است: یکی نبوّت تعریف که عبار
است؛ دو دیگر نبوّت تشریع است که جمیع  اینها همراه با تبلیغ احکام وتربیت وتعلیم است 

 (.17۴:  ۱1۸۶ر.ک؛ جامع الاسرار، ) که این مرتبه ویژة نبیّ رسول است
ه در ک وی نیز به سان ابن فارض و ابن عربی بر آن است که ولایت باطن نبوت است

اله که این ولایت بالاص -یعنی کمالات  ممکنات  -مرتبه ولایت جمیع کمالات حاصل است
( است: ع) از آن حقیقت محمّدیه و بالوراثه و التبع، این ولایت مطلقه از آن امیر مؤمنان علی

باطن هذه النبو ٍِ هى الولَيه المطلقه و هذه الولَيه المطلقه ثابتۀ للحقيقۀ المحمّديه 
لماء و ع(: كنت وليّاً و آدم بين ا) لَصالۀ و لَميرالمؤمنين بالوراثۀ كما قال علىبا

ص( بعُثَ علىٌّ مع كلّ نبىٍّ َرّاً و معى جهراً، هذه الولَيۀ لَ تكون ) الطين و قال النّبى
ع(( الَّ لََولَده المعصومين المنصوص عليهم من الله تعالى بالَمامۀ و ) بعد علىّ 

 (.1۶1 :همان) الخلَفۀ
سپس گفت: ولایت مطلقه بالاصالة و بالوراثة منحصر به خاتم انبیاء و خاتم اولیاء است 
که در واقع این دو یک حقیقت هستند که در وجود جسمانی در وجود حضرت محمد و 

همان، ) ع( به ظهور پیوست و لا تکونان لغیرهما من الانبیاء و الاولیاء الاّ بارث منهما) علی
فت: در باب خاتم ولایت مقیّده محمّدیه و نیز خاتم ولایت مطلقه میان متصوفه ( سپس گ1۶۹

ع( خاتم ولایت مطلقه و ابن عربی خاتم ولایت ) اختلاف نظر هست. برخی برآنند که عیسی
یم که امقیّدة محمدیه است. لیکن ما با تمسک به ادله نقل و کشف و عقل، به اثبات رسانده

 ع( و خاتم ولایت مقیده جناب محمد بن الحسن المهدی) علی خاتم ولایت مطلقه، حضرت
 (.1۶۸همان، ) باشدعج( می)

وی بسان ابن عربی بر این باور است که نبیّ بالاتر از ولی است، با آنکه مرتبه ولایت 
بالاتر از مرتبه نبوت است، چون نبیّ جامع مرتبه ولایت و نبوت است. یعنی کل نبیّ ولیّ ولا 

گانه، از گوید: به باور ما، حضرت  علی و سایر امامان یازده(. وی می1۶۸ همان،) عکس
حیث ولایت برتر از جمیع انبیاء و اولیاء هستند. لیکن مرتبه نبوت، بالاترین مرتبه کمال است. 
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الله الف باب من العلم، فتح لی بکل باب الف ع( گفت: تعلّمتُ من رسول) لذا حضرت علی
د حیدر آملی با شدّت تمام بر ابن عربی و پیروانش در باب خاتم ولایت (. سی1۶7همان،) باب

مطلقه و مقیده و استمرار نبوت عامه در وجود علمای محمدی و اولیاء، اشکال وارد کرد و با 
استناد به نقل یعنی آیات و احادیث و کشف و عقل، ولایت مطلقه را برای حضرت علیّ 

د عج( به اثبات رسانی) ه را برای محمد بن الحسن المهدیاثبات نمود و ولایت مقیده محمّدی
در  ۹۹۸تا  1۴۸و استمرار نبوت عامه را باطل دانست. وی سخنان خود را به تفصیل از صفحه 

 جامع الاسرار آورد که با توجه به ضیق مجال از ذکر استدلال و نقدهای وی معذوریم.
ص( بارها فرمود: أنا و علی من ) رمهای وی چنین است: پیامبر اکای از استدلالگوشه

ص( ) ع( را نفس پیامبر) سوره آل عمران، حضرت علی ۸۱نور واحد. و خداوند در آیه 
ع( فی هذا المقام و لکن اخطأ الشیخ الاکبر حیث قال فی ) دانست. بنابراین لا مدخل لعیسی

 الولایة المحمدیة وفتوحاته: لهذا الروح المحمدی مظاهر فی العالم و اکمل مظاهره فی ختم 
(. سپس گفت: شیخ اکبر همانطور که خاتمیت ۹۱۶همان، ) الولایة العامة الّذی هو عیسی

ولایت مطلقه را برای عیسی دانست، خود را نیز در فتوحات و فصوص، خاتم ولایت مقیدة 
سایر ( و ص) که با توجه به اخبار متواتر از زبان پیامبر اکرممحمّدیه معرفی نمود. در حالی

ص( است، خاتم ) عج( که از فرزندان حسّی پیامبر) امامان معصوم، جناب محمد بن حسن
ولایت محمّدیه است نه ابن عربی. سخنان شیخ اکبر و قیصری که او را در این باب تایید 

کنم که کمترین (. سپس گفت: من اعلان می۹۹1همان، ) نموده، نارواست و وجهی ندارد
باشد، چون طبق احادیث عج( بالاتر از ابن عربی و امثال وی می) وزیر از وزیران مهدی

متواتر، خاتم ولایت محمّدیه امام معصوم است و ابن عربی و مانند او معصوم نیستند، تا حائز 
(. سپس در ادامه گفت: خود ابن عربی گفته است که جمیع انبیاء ۹۹۹همان، ) این مقام باشند

شوند، پس شیخ اکبر و امثال او را با مهدی ت مستفیض میو اوصیاء از مشکات خاتم ولای
عج( نسبتی در کار نیست؛ لأنّ الکلام فی الأنبیاء و الرسل و الأوصیاء و الأولیاء کما ) موعود

که  شود(. در آخر گفت این مطلب از طریق کشف نیز اثبات می۹۹۸همان، ) قال الشیخ نفسه
ی، سعد الدین حموئی، سری سقطی، معروف بسیاری از اهل کشف بسان صدرالدین قونو

کرخی و... خرقه خود را به امامان شیعه مستند کرده اند؛ عبدالرزاق کاشانی نیز گفت: خاتم 
(. ۹۹۸همان، ) الولایة هو الّذی به صلاح الدنیا و ا خرة و هو المهدی الموعود فی آخر الزمان

ای هکشف گفت: باتوجه به گفتهسید حیدر آملی پس از استدلال از طریق نقل و عقل و 
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همان، ) فوق ادّعاهای کذب ابن عربی ثابت شد، فثبت کذبه بالنقل الغیر الواقع و بطل قوله
۹۹1 .) 

 . ولایت در باورتشیع با تكیه بر سخنان علّامه طباطبائي3
دیدگاه تشیع در باب ولایت با نقل سخنان سیّد حیدر آملی که خود عارفی شیعی است، 

و دهیم؛ طبق باور شیعه دوازده امامی ولایت به دن ذیلا مطلب را بیشتر توضیح میروشن لیک
ت و بالّذات از انِ خداوند اس گردد. هر دو قسم ولایت اولاًم میقسم تکوینی و تشریعی منقس

ص( و پس از آن جناب، این ولایت ) و به دنبال آن، ولایت کلیه مطلقه از آن پیامبر خاتم

ع( و یازده فرزند معصوم آن حضرت است که ) از آن حضرت علی صایةوالو و  بالوراثة
ع( در ) ص( و ائمه) باشد. ولایت پیامبر اکرمعج( می) شان محمد بن حسن مهدیآخرین

عج( ولایت تشریعی با شرایطی ویژه به ) طول یکدیگر است. در زمان غیبت کبرای مهدی
 ع( است.) امام گردد که او نائب عامفقیه واجد شرایط منتقل می

به اختصار به برخی از مستندات شیعه در  "مقاله به ناچار ذیلاشدن با توجه به طولانی
امامت از منظر  "رود. شایان ذکر آنکه این بنده کتابی مستقل با عنواناثبات مطلب اشارت می

 یباطبائطتوسط انتشارات دانشگاه علامه  ۱1۴۸ام که به سالتألیف کرده "شیعه دوازده امامی
 ام.گون به تفصیل وارسی کردهمنتشر شده که در آن کتاب مطالب را از زوایای گونه

سیاری برای اثبات ولایت ائمه    شیعه در این باب به آیات و روایات ب  فی الجمله، علمای 
ستدلال کرده ) ست:  ع( ا سورة مائده که به آیه    ۸۸آیه  -۱اند که برخی از آنها به قرار زیر ا

ــُولُهُ وَ الَّذِینَ :» فرمودروف اسللت. خداوند در این آیه ولایت مع إِنَّماَ وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَس

قط خدا  ولیّ شما ف  «ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ هُمْ رَاکِعُون 
یل این آیه  و رسللول و مؤمنانی هسللتند که در حال رکوع زکات دادند. شللیخ طوسللی در ذ  
نازل  ع() فرمود: جمیع مفسللران شللیعی و اکثر مفسللران سللنی بر آنند که آیه در شللأن علی  

ص( منحصلللر به آن  ) گردیده و ولایت مطلقه که همان امامت اسلللت، بعد از پیامبر اکرم           
حضلللرت اسلللت: اعلم أنّ هذه ا یة من الأدّلة الواضلللحة علی امامة امیرالمؤمنین بعد النبی           

ضاً إنّ المقصود      بلافصل؛ لأنّ  ه قد ثبت أنّ الولیّ فی ا یه بمعنی الاولی فی التصرف و ثبت ای
لَّذِینَ ءَامَنُواْ   "من ته          "ا مام هذانِ الأصللللان دلّ علی ا بت  فإذا ث ر.ک؛ ) امیرالمؤمنین 

 (.۸۸۴: 1تا، جتبیان،بی
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گفت:  وشیخ طبرسی در مجمع البیان، سخنان شیخ طوسی را با عباراتی دیگر به زبان راند 
ر.ک؛ مجمع ) ص( بلافصل) هذه ا یة من اوضح الدلائل علی صحة امامة علیّ بعد النبیّ

 (.117، 1: ج ۱171البیان، 
گون سخن گفت و سر انجام فرمود: با توجه ، در ذیل این آیه از زوایای گونهطباطبائیعلامه 

در  ، پس ولایتبه این که معنی اصلی ولایت، قرب دو چیز یا دو شخص بدون واسطه است
 «الَّذِینَ ءَامَنُواْ »این آیه به حکم سیاق، برای خدا و رسول و حضرت امیر که مصداق 

باشد، به یک معنی آمده است. بدیهی است که ولایت مطلقه تکوینی و تشریعی از آن می
م تخداوند است بنابراین، رقیقت این حقیقت یعنی همین ولایت به نحو متنازل از آنِ پیامبر خا

 (.۱1:  ۸المیزان ج) ع( است) و علی
مفهوم  ، آیه داری"انمّا "در توضیح سخنان علامه باید گفت: با توجه به حصر به واسطه 

است چه در علم اصول مفهوم حصر به اثبات رسیده است؛ به بیان دیگر، طبق منطوق این آیه 
ع همان ولایت، از آن رسول خاتم ولایت مطلقه اولاً و بالذّات از آن خداوند است و ثانیاً بالتب

 و امیرالمؤمنین است و طبق مفهوم مخالف این آیه، این ولایت را هیچ کس جز پیامبر اکرم
ع( ندارد. بدیهی است که امامت امامان بالوراثه والوصایة است و نیز ولایت ) ص( و ائمه)

ران/ آیه آل عم ) ههای مباهلتشریعی فقیه در طول ولایت معصوم و باجعل معصوم است. آیه
( نیز مضمون آیه ولایت را تأیید و تثبیت 11احزاب/) (؛ تطهیر1مائده/) (؛ اکمال دین۸۱
 (.7۸تا۸۶: صص۱1۴۸ر.ک؛ امامت از منظر شیعه، ) کنندمی
یَأَیهُّا : طاعت از اولی الامر. خداوند در این آیه فرمودسوره نساء معروف به آیه ا ۸۴آیه -1

ای  (۸۴نساء: ) «اْ أطَِیعُواْ اللَّهَ وَ أطَِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الأَْمْرِ مِنکمالَّذِینَ ءَامَنُو
 مؤمنان اطاعت خدا و رسول و اولی الامر بر شما واجب است.

ع( ) این آیه نیز مؤید و مفسر آیه ولایت است. چون طبق آیه ولایت پیامبر اکرم و علی
ع(، که وارث ولایت هستند کسی معصوم نیست. در ) معصوم هستند و جز آن دو و امامان

این آیه نیز اولی الامر، هم ردیف پیامبر خاتم آمده و اطاعت هردو به نحو واحد واجب 
گردیده است؛ پس باید اولی الامر نیز به سان پیامبر معصوم باشند چه اگر معصوم نباشند، 

دور آن از حکیم مطلق محال وجوب اطاعت از اولی الامر اغراء به جهل خواهد بود که ص
است که  ع() است. بنابراین، اولی الامر در آیه ولایت بعد از پیامبر اکرم فقط حضرت علی

در آیه ولایت آمده است، چون میان صحابه، جز آن حضرت کسی معصوم نیست؛ و امّا از 
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 رت علیحضطریق روایات، علمای شیعه ولایت و امامت را با استناد به احادیث بسیاری برای 
 ود:ربه نحو اختصار به برخی از آنها اشارت می"اند که ذیلاع( و یازده امام دیگر اثبات کرده)

 ع( تصریح فرمود و گفت: آل محمد) البلاغه به ولایت ائمهالف. حضرت امیر خود در نهج
ص( حامل اسرار محمدی و ظرف علم اویند. در میان امت پیامبر اکرم، هیچ کس با آل )

ص( قابل مقایسه نیست چه اینان اساس دین هستند و ولایت مطلقه مختص آنان است ) دمحم
 هم موضع سره و عیبة علمه لایقاسکه به وصایت و وراثت به آنان منتقل شده است: 

الدین و لهم خصائص حق الولایة و بآل محمد من هذه الامة احد؛ هم اساس
 (.1خطبه ،البلاغهنهج) هفیهم الوصیة و الوراث

ب. حدیث شریف غدیر که صدور بخشی ازاین حدیث تواتر لفظی و در کل تواتر معنوی 
طریق نقل  ۱10طریق و میرحامد حسین از  ۶۴دارد. سید هاشم بحرانی این حدیث را از 

. با اضافاتی سخنان آنان را نقل کرده است« الغدیر » اند که علامه امینی در کتاب قیّمِ فرموده
ذی حجه سال دهم هجری در بازگشت از سفر  ۱۶ه پیامبر اکرم در روز حاصل حدیث آن ک

آخرین حج خود، در محلی به نام غدیر خم به ولایت مطلقه حضرت امیر تصریح فرمود. 
هزار تن از مسلمانان، نخست خطبة مفصلی ایراد فرمود، آن ۴۸پیامبر اکرم در حضور بیش از 

ان ولی و مولای مسلمانان بعد از خود معرفی گاه دست حضرت امیر بگرفت و او را به عنو
ای از آن خطبه چنین است: او لستم تعلمون و تشهدون انّی اَولی بکل مؤمن من کرد. خلاصه

(. ۱1۸، ۱غایة المرام، ج) نفسه قالو بلی یا رسول الله؛ ثم قال: فمن کنت مولاه فهذا علیّ مولاه
ع( را وارث ولایت ) ب حضرت علیص(، آن جنا) با توجه به مقدمات سخن رسول اکرم

مطلقه خود معرفی فرموده است که این ولایت اعم از تکوینی و تشریعی است. چون رسول 
ع( را بدون هیچ قید و شرطی فرع ولایت خود دانست. کاربرد دو تا فاء ) اکرم ولایت علی

 "در کتاب کند. ما همین معنی را افاده می "فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه "در جمله 
تا  ۱۹۴در باب ولایت حضرت امیر در احادیث ازص  "امامت از منظر شیعه دوازده امامی

 دهیم.ایم که جهت دوری از اطاله، به آن کتاب ارجاع میبه تفصیل سخن گفته ۱۸۸
 ع( و) ها علیج. احادیث بسیاری نیز در باب  اثبات ولایت و امامت دوازده امام که اول آن

باشد، مورد استناد شیعه هست. از جمله حدیث معروفی است عج( می) موعود آخرشان مهدی
که اهل سنت نیز مثل جوینی در کتاب فرائد السمطین از طریق ابن عباس از رسول اکرم نقل 
کرده اند. پیامبر اکرم نام دوازده امام را به عنوان نقبای دین محمّدی برای فردی یهودی که 
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-یدهص( بالبداهه قص) ن فرد یهودی ایمان آورد و در حضور پیامبردر شک بود توضیح داد. آ
 ؛ دو بیت از آن قصیده چنین است:طوبى لمن أحبهم و الویل لمبغضهمای سرود و گفت: 
 علیک یا خیر البشر    صلّی العلیّ ذو العُلا                           
  الإمام المنتظرو هو     آخرهم یشفی الظما                          

 (.۴۹، ۱غایه المرام، ج)
د که ص( آور) و نیز حدیث لوح است که جبرئیل از جانب خداوند لوحی برای پیامبراکرم

ص( آن را ) نام دوازده امام با جمیع مشخصات ایشان در آن لوح ذکر شده که رسول اکرم
ع( نقل ) امام صادقع( و ) ص( هدیه کرد. این حدیث از طریق امام باقر) به دخترش فاطمه

ند ع( آن را مشاهده کرده است. خداو) شده که جابر بن عبدالله انصاری نیز به فرموده امام باقر
 الحَْسنََ وَ أکُْمِلُ ذَلِکَ لِعِلْمِیَ الْخَازِنَ وَاست: در آخر این حدیث شریف چنین فرموده 

وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئِکَ هُمُ  اتٌ منِْ رَبِّهِمْصَلَو أوُلَئِکَ أوَْلِیاَئِی حَقاّ عَلَیهِْمْ ،باِبْنِه
 .(۴۶همان، ) الْمهُْتَدوُن

 

 . وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاه تصوف و تشیع در امر ولایت9

تا حدودی، وجوه اشللتراک و مخصللوصللاً وجوه اختلاف تشللیع با دید گاه ابن عربی در امر  
شتار لایح   ولایت، با توجه به بخش شین این نو صوفه      های پی شد. فی الجمله، مت شن  و  و رو

شلللیعه نسلللبت به دو صلللفت ممتاز اولیای محمّدی متفق القول هسلللتند: یکی درباب ولایت  
تکوینی یعنی قدرت تصرف آنان در عالم وجود است. ابن عربی در این باب گفت: خداوند 

سلللتند و روح  جمیع اسلللماء الهیهّ را در وجود ولیّ خدا قرار داد بنابراین آنان دارای همّت ه
باشللند: و جعله الله روحاً للعالم فسللخّر له العلو و السللفل فکما أّنه لاشللیء من   عالم وجود می

العالم الّا و هو یسللبّح بحمده کذلک لاشللیء الّا و هو مسللخّر لهذا الانسللان لما تعطیه حقیقة    
 (.71۸: ۱1۸۶فصّ، موسوی، فصوص با شرح خوارزمی، ) صورته

لقیس در قصللر سلللیمان در زمانی کمتر از چشللم بر هم زدن وی در باب احضللار تخت ب
گفت: وزیر سللللیمان که ولیّ خدا بود و مظهر اسلللم ممیت و محیی و معدِم و موجِد بود در  
زمان واحد تخت بلقیس را در سللرزمین سللبا نیسللت کرد و در همان زمان در قصللر سلللیمان 

ابند: لم یکن عندنا باتحّاد الزمان یایجاد نمود. چون دو اسلللم متقابل در زمان واحد ظهور می
(. سپس گفت: احضار عرش ملکة سبا در زمان واحد از   ۸۸۸همان، ) انتقالٌ بل اعدامٌ و ایجاد
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قال و حتی  جه            طریق انت هد بود. و حد نخوا مان وا ناع ذاتی دارد چون ز خرق زمین، امت
 اشتراک دیگر متصوفه و شیعه، در باب اولیاء، علم نامتناهی اولیاست.

ابن عربی گفت علم نامتناهی و مکاشفات پیامبر خاتم با توجه به حیث ولایت آن جناب بود 
که وارثان او نیز چنین هستند: فمرجع الرسول و النبیّ الی الولایة و العلم، لذا امره الله بطلب 

 (.۹۶۹: همان) (۱۱۹طه/) «عِلْماً وَ قُلْ ربَِّ زِدْنی »الزیادة من العلم لا من غیره فقال له آمراً: 
 مولوی  نیز در باب علم ولی خدا گفت:

  مطلع بر نقش هر چه هست شد           پیش از آن کاین نفس کل پا بست
 (۱70، ب1مثنوی، دفتر)

  باز همو گفت:
 .خواند اره چشم و لوح غیبذشد گ          پس نماند دّپیش و س چون که سدّ

 ماجرا و آغاز هستی رو نمود                  چون نظر پس کرد تا بدو وجود

  خواهد بود تا محشر پدید هآنچ                 چون نظر در پیش افکند او بدید
 (.1۴1۸، ب۹دفتر)

 
ها نمونه از کارهای خارق العاده اولیاء را به زبان آورده است؛ مثل: مولوی در مثنوی ده

دریا، کرامات درویشی که در کرامات شیخ احمد خضرویه، کرامات ابراهیم ادهم بر لب 
به جمیع اسرار عالمِ وجود نیز از مسلّمات  کشتی به دزدی متهم شد و....  علم دوازده امام

البلاغه، جمیع امامان ظرف ع( در خظبه دوم نهج) باشد. طبق فرمایش حضرت امیرشیعه می
 شصت بار ازالبلاغه بیش از ع( فقط در نهج) ص( هستند. حضرت امیر) علم خدا و رسول

باب  در این« ص() علم غیب امام و پیامبر»یی تحت عنوانغیب خبر داده است که ما در مقاله
البلاغه آمده نهج ۴1ع( در خطبه ) ایم. از جمله اخبار غیبی حضرت امیربه تفصیل سخن گفته

ء یشتفقدونی فو الّذی نفسی بیده لا تسألوننی عن  أن قبل فاسئلونیاست. حضرت فرمود: 
: پیش از آن که از دستم دهید هر چه میخواهید از من فیما بینکم وبین الساعةِ إلّا أنبأتکم 

بپرسید، سوگند به آن که جانم در دست اوست تا قیامت هر چه از من بپرسید، پاسخ خواهید 
 یشود یا با اجل طبیعها کشته میدانم که چه کسی از انسانشنید؛ امام در ادامه فرمود: می

 .میردمی
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من  تح الْعِلمِْ یف منَِ بَابٍ ص( علیاً أَلْفَ) ع( به ابوبصیر فرمود: علمّ رَسُولُ اللَّه) امام صادق
 ای سکوت کرد و فرمود: إِنَّ عنِْدَنَا لَعِلْمُ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌکُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ. سپس لحظه

ن ءِ إِلَى یَوْمِ القِْیَامَةِ: همانا به آنچه در جهاءُ بَعْدَ الشَّیْةُ...الْأَمْرُ بَعْدَ الْأَمْرِ وَ الشَّیْالسَّاعَ تقَُومَ أَنْ إِلَى
 آگاهی داریم -حوادث جهان هر یک به دنبال دیگری–بوده و خواهد بود تا روز قیامت 

عجزات جاریه در جهان وجود، م ع( بر تصرف) (. و نیز قدرت امامان۱1۸: ۱اصول کافی، ج)
به دست آنان است که در کتب کلامی شیعه وارد آمده است که ما نیز در کتاب امامت از 
منظر شیعه، به تعدادی از آنها مثل زنده کردن مردگان، شفای بیماران لاعلاج و مانند آنها 

 ایم که در این مختصر نیازی به ذکر آنها نیست.اشاره کرده
شیعه در امر استمرار امامت تا روز قیامت، در بیان دیدگاه  و امّا وجوه اختلاف متصوفه و

متصوفه گفته آمد که در سه امر مهمّ این دو فرقه اختلاف دارند: یکی نحوة استمرار ولایت 
است که به نظر متصوفه، قطب زمان از نسل هر که باشد و اهل هر سرزمینی که باشد، ولیّ 

د نه باشعج( می) یّ زمان فقط محمد بن حسن مهدیزمان خواهد بود. لیکن به باور شیعه، ول
ع( ) کس دیگر، دوم مسئلة خاتمیت ولایت مطلقه و مقیدّ محمّدیه است. از نظر شیعه علی

عج( خاتم ولایت محمّدیه است. لیکن ) خاتم ولایت مطلقه و حضرت محمد بن حسن مهدی
م ع( خات) روان وی، عیسیمتصوفه در این امر اختلاف نظر دارند. از منظر ابن عربی و پی

ولایت مطلقه و خود ابن عربی خاتم ولایت مقیدیة محمّدیه است. لیکن از نگاه دیگر متصوفه 
استمرار ولایت به وجود سالکان فانی فی الله است، اهل هرجا و از نسل هر که باشد. سوم 

نوعی نبوت  وفهمسئله استمرار نبوّت عامه بعد از انقطاع نبوت تشریع است. که از منظر متص
یابد. در حالی که به نظر شیعه، جمیع عامه با اجتهاد علمای محمّدی تا قیامت استمرار می

 امامان و فقیهان تا قیامت فقط بیان کننده نبوت تشریع خاتم پیامبران هستند.

 گیری. نتیجه34
ونّ ر تکنتیجه حاصل از این مقاله در، در کوتاه سخن آن که؛ بدان سان که آیات قرآنی د

مبحث وحدت وجود صوفیه تأثیر شگرفی داشته، تفکر شیعی نیز در پیدایش مبحث ولایت 
رین مباحث تفکر تاز نگاه متصوفه تأثیر قابل توجهی داشته است. مسئله امامت یکی از بنیادی

شیعی است تا آنجا که اسلام بدون امام کامل نیست و اسلام راستین محمدی آن است که 
د امام معصوم و ولیّ خدا ترسیم کرده است. چه اسلام که دینی ابدی و جاودانه شیعه با وجو

کن تصوف ترین راست، بدون امام بقاء و استمرار نتواند داشت. این تفکر در پیدایش اساسی
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یعنی ولایت، تأثیر قابل توجهی داشته است گرچه به دست برخی از متصوفه به انحراف 
 اع نبوّت تشریع در تفکر صوفیهّ و استمرار نبوتّ عامه با اجتهادکشیده آمده است. مسألة انقط

یِّ خدا ع( و ول) علماء و اولیای محمّدی تأثیر مستقیم استمرار دین اسلام با وجود امام معصوم
باشد که شیعه آن را با موازین خاصّی جزء اعتقادات خود قرار داده است؛ البته چنان که می

 اشد.بیدگاه شیعه در این باب با دید گاه ابن عربی بسیار متفاوت میدرمتن مقاله گفته آمد، د
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 الزهراء.

 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.فتوحات مکیهتا(. بی( ____________.
 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.جامع الاسرار و منبع الانوار (.۱1۸۶) آملی، حیدر.

 نتشارات علمی و فرهنگی.جود. تهران: انقد النقود فی معرفه الو(. ۱1۸۶( ___________.
 . قم: انتشارات مؤسسه بعثت. المرام فی تعیین الامامغایه(. ۱1۶۸) بحرانی، هاشم.

 . تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.مبانی عرفان و تصوف(. ۱17۹) بیات، محمدحسین.
شگاه علامه . تهران: انتشارات دانامامت از منظر شیعة دوازده امامی(. ۱1۴۸) .__________
 طباطبائی.
 . تهران: انتشارات مولی.شرح فصوص الحکم (.۱1۸۶) الدین حسین.خوارزمی، تاج

https://orcid.org/0000-0001-6641-6218
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. به اهتمام دکتر معین و دکتر شهیدی. تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا(. ۱177) دهخدا، علی اکبر.
 دهخدا. 

راحیاء التراث . بیروت: دامفردات فی غریب القرآن(. ۱1۶۸) راغب اصفهانی، حسین بن محمد.
 العربی.
 . تهران: انتشارات زوّار.فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی(. ۱1۶7) سعیدی، گل بابا.

 . قم: انتشارات جامعة مدرسین.المیزان فی تفسیر القرآن(. ۱17۸) طباطبائی، محمدحسین.
 ت ناصر خسرو.. تهران: انتشارامجمع البیان فی تفسیر القرآن(. ۱171) بن حسن.طبرسی، فضل

 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا(. بی) طوسی، محمد بن حسن.
نگرشی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و  (.۱1۴1) .امدناجی. ح محمد اسماعیل و ،هیلعبدال

 . 1شماره . سال اول .های علوم انسانی نقش جهانپژوهش. عرفان اسلامی

 .المللچاپ و نشر بین .ایوهشی جامع در تصوف فرقه(. پژ۱۹01) حمد اسماعیل.م ،عبداللهی

. مشهد: انتشارات دانشگاه مشارق الدراری؛ شرح تائیه ابن فارض (.۱1۸7) فرغانی، سعید الدین.
 فردوسی مشهد. 

 (. شرح قیصری بر فصوص. قم: انتشارات بیدرا.۱1۸1) قیصری، داوود بن محمود.
 . بیروت: انتشارات الامیره.اصول کافی(. ۱1۶۸) یعقوب.کلینی، محمد بن 

 . تهران: انتشارات زوّار.شرح گلشن راز(. ۱17۱) لاهیجی، شیخ محمد.
 . تهران: انتشارات اسلامیه. گوهر مرادتا(. بی) لاهیجی، ملاعبدالرزاق.

 اب.. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتالتحقیق فی کلمات القرآن(. ۱1۸0) مصطفوی،. حسن.
 . تهران: صدرا.مجموعه آثار(. ۱171) مرتضی. ،مطهری

 . تهران: نشر طلوع.مثنوی معنوی(. ۱1۸۶) الدین محمد.مولوی بلخی، جلال
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